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قدرت خرید کارگران نصف شده است
منبع: دنیای اقتصاد

 
کارتون 

شهر

 یکی از ملوک بی انصاف، پارسایی را پرسید: از عبادت ها کدام فاضل تر است؟ گفت: تو را خواب نیمروز تا در آن یک نفس خلق را نیازاری.
.................گفتم: این فتنه است خوابش برده به ظالمی را خفته دیدم نیمروز
و آنکه خوابش بهتر از بیداری است.....................آنچنان بد زندگانی مرده به

گلستان سعدی

آنکه خوابش بهتر 
از بیداری است حکایت

رضا جنگی

 حکایت آبی که صدراعظم نخورد

در دوران پادشاهی یکی از پادشاهان 

اشـکانی)که برخـی تاریخ نگاران بر 

ایـن باورنـد کـه اشـک سـوم بـوده و 

برخـی دیگـر از تاریخ نـگاران چنین 

معتقدند که اشک هفتم بوده است( 

و در جریان کشورگشایی های سلسله 

اشکانیان، سپاهیان اشکانی بخشی 

از سرزمین هـای شمالی را فتـح و 

صدراعظـم و سـایر اعضـای هیئـت 

حاکمه آن سرزمین را دستگیر کردند 

و بـه نـزد اشـک فوق الذکـر آوردنـد. اشـک 

فوق الذکـر پـس از شـنیدن خبر ایـن فتـح 

بزرگ، بر تخت نشسـت و خنده ای مسـتانه 

سر داد و دسـتور داد سر صدراعظـم و سـایر 

اعضـای هیئت حاکمـه سرزمین شمالی را 

از تـن جـدا کننـد. صدراعظم که خـود را در 

دوقدمـی مرگ احسـاس می کرد، از اشـک 

فوق الذکـر اجـازه گرفـت تـا سـخن بگویـد. 

اشـک فوق الذکـر اجـازه داد. صدراعظـم 

گفت: ای پادشاه بزرگ، من خیلی تشنه ام. 

اگـر ممکن اسـت، بفرمایید یـک چکه آب به 

مـن بدهند، بعـد هرطـور صلاح می دانید. 

یـن حـد  ر ا : د لذکـر گفـت ا   شـک فوق  ا

ایراد ندارد.

 وی سـپس دسـتور داد یـک پیالـه آب بـه 

 . هنـد لی بد عظـم سرزمیـن شما را صد

صدراعظم سرزمین شمالی وقتی پیاله آب 

را گرفت، به آن خیره شـد. اشـک فوق الذکر 

گفت: بخور، کار داریم. صدراعظم سرزمین 

شمالی گفـت: می ترسـم پیـش از آنکه این 

آب را بخـورم، مـرا بکشـید. اشـک 

الذکـر گفـت: مگـر بیماریـم؟  فوق 

صدراعظـم سرزمین شمالی گفت: 

قـول می دهیـد کـه تـا وقتـی این آب 

ام، مـرا نکشـید؟ اشـک  را نخـورده 

الذکـر گفـت: قـول می دهـم  فوق 

تـا وقتـی ایـن آب را نخـورده ای، بـا 

تـو در نهایـت احترام رفتـار کنیـم 

و کسـی تـو را نکشـد. صدراعظـم 

سرزمیـن شمالی چون ایـن جمله را 

شـنید، آب را روی زمیـن ریخـت و ازآنجاکـه 

 زمیـن فـرش شـده بـود، آب فی الفـور جذب 

فرش شد.

 اشک فوق الذکر گفت: عه، بچه پررو! سپس 

دسـتور داد سر وی را از تـن وی جـدا کننـد. 

صدراعظـم گفـت: ولـی شما قـول دادیـد. 

اشـک فوق الذکـر گفـت: بلـی، ولـی تـو آب 

را نخـوردی. صدراعظـم گفـت: و هیـچ گاه 

هـم نمی توانـم بخـورم؛ چـون دیگـر جـذب 

فـرش شـد و رفت و شما طبـق قولتـان نباید 

 مـرا بکشـید و بایـد بـا مـن در نهایـت احترام

رفتار کنید.

 اشـک فوق الذکـر کـه رکب خورده بـود، زیر 

لـب گفت: تـو روحـش! و ازآنجاکـه در قدیم 

پادشاهان عادت داشتند به قول های خود 

عمل کنند، دستور داد صدراعظم سرزمین 

شمالی را آزاد کننـد کـه بـرای خـودش بـه 

سرزمین هـای شمالی برگـردد و سـپس بـه 

 کشتن سایر اعضای هیئت حاکمه سرزمین 

شمالی پرداخت.
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 هیچ وقت نفهمید »نوار« پا ندارد
درباره غلامرضا ازهاری که با هدف سرکوب مردم انقلابی نخست وزیر شد و راه به جایی نبرد

یکم/ این یک دستور است
شاه فقط گفت: »چشم« و بعد تماس تلفنی اش با 
برژینسکی قطع شد. برژینسکی مشاور امنیتی جیمی 
کارتر، رئیس جمهورآمریکاست. محمدرضا این روزها 
ین ایام حکومتش به سر می برد.  تکلیف تر در بلا
پهلوی در آستانه سقوط است. شریف امامی برکنار 
شده، .اعتراضات روز به روز گسترده تر می شودحتی 
گلوله ها حریف موج اعتراضات نمی شود. این آخرین 
گزینه محمدرضاست. قبلا هم به غلامرضا ازهاری گفته 
بود برای نخست وزیری حاضر شود. قبول نکرده بود. 
اما حالا دیگر این یک درخواست نبود. دستور بود. به 
خیال خودش  با یک دولت نظامی می تواند غائله را 
جمع کند. حالا اجازه و تأیید از بالا صادر شده بود. 
ویلیام سولیوان سفیر آمریکا در ایران به وضوح اعلام 
کرده بود ایالات متحده آمریکا در بحران کنونی به طور 
تام و تمام بی هیچ قید و شرطی از شما حمایت می کند 
و توصیه کرده بود دست به یک سلسله اقدامات 
خاص بزند تا اقتدار حکومت را به شکل مؤثری بروز 
بچه  . مثل پسر د چشم گفته بو ضا  ر . محمد هد د
رگ ترهایش  پریشان احوالی که چشم به دهان بز
دوخته باشد. یکی باید او را از این مخمصه نجات 
می داد. صبح فردا، یعنی درست یک روز پس از وقایع 
13آبان 1357، غلامرضا ازهاری به کاخ نیاوران احضار 
شد. حکم نخست وزیری روی میز بود. ازهاری هم 
گفت:  درست با همان اختصار و درماندگی فقط 
»چشم«. چاره ای نبود. تفنگ های بیشتری برای 

سرکوب لازم بود.

دوم/ یک تلاش مذبوحانه
یری ازهاری خشک نشده که  هنوز مُهر نخست وز
نظامی های دولت تازه تأسیس او، به شب نرسیده 
دفتر روزنامه های اطلاعات و کیهان و آیندگان را پلمب 
کردند. ازهاری دست گذاشته بود روی دهان رسانه ها 
که صدای مردم در آن روزهاست. خیلی زود سایر 
مطبوعات، در اعتراض به پلمب روزنامه های نام برده 
دست به اعتصاب زدند. کارمندان رادیو و تلویزیون 
از پشت میزهایشان بلند شده و اتاق فرمان می افتد 
دست تیم ارتش. اما با اعتصاب کارمندان سازمان برق 
و خاموشی سه ساعته ساختمان رادیو و تلویزیون، 
پخش اخبار شبکه های اول و دوم از ارتشی ها سلب 
می شود. همان روزی که خبر نخست وزیری ازهاری 
ر نطق  ( د ه ر ( م ما ا ت  ، حضر منتشر شد
مبسوطی با نهایت اطمینان و 

آرامش به دولت تا دندان مسلح ازهاری گوشزد کرده 
بود زبانه های این آتش با چاشنی باروت، شعله ورتر 
می شود: »...مردم حکومت نظامی را دیده اند. دیگر 
چیز عجیبی نیست که حالا به چشم مردم عجیب بیاید 
و بترسند ... کسی خیال نکند حکومت نظامی راه حل 
است؛ یا آمریکا مثلا خیال نکند به اینکه کودتای نظامی 
بشود، رژیم را می برد و نظامیان را سرکار می آورد. مگر 
می شود؟! « سربازها روز به روز عین مور و ملخ در شهر 
پخش می شوند، در حالی که اعتصاب کارگران صنعت، 
فروش نفت را از روزی 6میلیون بشکه به روزی 750هزار 
بشکه رسانده است. حکومت دست هایش را گذاشته 
روی گوش هایش و مذبوحانه دارد برای بقا، دست وپا 

می زند.

سوم/ کمیته ای بحران زده
 ، ل و ا ز  و ر ز  ا که  ی  ر ها ز ا  . ست ا  57 ل م سا محر
راهپیمایی ها را ممنوع کرده بود، حالا سربازهایش را به 
آشیانه ها برگردانده تا مردم در قالب راهپیمایی های 
مذهبی، این 10روز اول ماه، آزاد باشند. شب اول محرم 
در حالی که هنوز یک ساعتی از آغاز حکومت نظامی 
نگذشته، ازهاری هم مثل خیلی از حکومتی های 
وه اجرای  گر دیگر از جا می پرد. مردم، مثل یک 
ح حساب شده و  عظیم و منظم، در قالب یک طر
هماهنگ به روی پشت بام ها آمده اند و بانگ ا...

کبرشان سقف آسمان شهر را پرکرده. برای ازهاری  ا
و دیگر نظامی ها باور آنچه می شنوند، دشوار است. 
فریاد »مرگ بر شاه« و »درود بر خمینی« عین گلوله 

از شیشه های اتاق فرماندهی عبور می کند و به 
مغز ازهاری می نشیند. ازهاری دست هایش را 

گذاشته روی گوش هایش. روزها بعد همین 
ازهاری که برای آرام کردن انقلابیون، دست 
به تشکیل کمیته بحران زده بود، در صحن 

علنی مجلس می گوید این صداهای شبانه، 
صدای مردم نیست. صوت نوار است که از 

بلندگوها پخش می شود. چند روز بعد درمیانه 
همان راهپیمایی های آرامی که خودش 

فرمان برگزاری اش را داده بود، 
مردم پاسخش را در خیابان ها 

ی  ر ها ز ا «  : نند ز می  د  یا فر
گوساله بازم می گی نواره؟ 

نوار که پا نداره!«

چهارم/ حقیقتی تلخ و آشکار
نیمه هـای آبـان و ظهـر روز دهـم محـرم اسـت. هنـوز 
بانـگ اذان ظهـر عاشـورا بلنـد نشـده کـه مـردم بـا 
خ سیدالشـهدا در شـهر بـه راه می افتنـد.  پرچـم سـر
محمدرضا پهلوی و غلامرضا ازهاری بر فراز جمعیت 
بـا هلی کوپتـر در حـال حرکـت هسـتند. تـا چشـم کار 
می کنـد زن و مـرد بـه خیابان هـا آمده انـد. حضـور 
یکپارچه مردم، شکل خیابان ها را عوض کرده است.
 در کتـاب »ظهـور و سـقوط حکومـت پهلـوی« بـه 
ضـا  ر گـی محمد ند ما ر ، د سـت د و قلـم حسـین فر
پهلـوی بـه وضـوح عیـان شـده اسـت: محمدرضـا 
وی صورتـش برمـی دارد. حقیقـت،  عینکـش را از ر
 حتـی بـا چشـم های غیرمسـلح، واضـح و آشـکار

 است.
 رو به ازهاری می گوید: »همه خیابان مملو از جمعیت 
کجـا هسـتند؟« ازهـاری  اسـت، پـس موافقیـن مـن 
مکثـی می کنـد. دلـش می خواهـد کلامـش، قلـب 
منجمـد شـاه را گـرم کنـد، امـا واقعیـت، تلخ تـر از هـر 
دروغ شیرینی سـت. می گوید:»در خانه هایشـان...« 
شـاه در ناامیدتریـن نقطـه پادشـاهی اش ایسـتاده. 
بـا صدایـی کـه بـه زحمـت بـه گـوش می رسـد جـوری کـه 
انـگار دارد بـا خـودش حـرف می زنـد، می گوید:»پـس 

فایـده مانـدن مـن در ایـن مملکـت چیسـت؟!«
 ازهاری زیرلب می گوید: »این بسته به نظر خودتان 
اسـت.« شـاه دیگر نه نظری دارد نه چاره ای. تئوری 
کمیتـه  یکایـی هـم شکسـت خـورده.  ربابـان آمر ا
 . د ر ا ی نـد ا ه  یـد ، هیـچ ا ن ا بحـر
لتـی  و د و  ه  نـد ما ی  ر هـا ز  ا

درمانده.

پنجم/ چکمه پوش ها در حرم
در تمام شهرها، علیه تحرکات دولت نظامی غوغاست. 
صدای مشهدی ها در حرم شنیدنی تر است. آن روزها 
هر فریادی در صحن های حرم مطهر، بانگ رساتری 
گاهی حرم با پرتاب سنگ  دارد. 29آبان است که سردر آ
تظاهرکنندگان، می شکند و شعارها رفته رفته با شلیک 
اسلحه سربازها رو به رو می شود. گاز اشک آور رواق ها 
را خالی از آدم می کند و رد خون چکمه پوش های 
حکومتی، روی سنگ فرش های حرم، سند قساوت 
که چاره را جز در سرکوب و خون  دولتی می شود 
نمی بیند. یازده نفر در این شلوغی ها شهید می شوند. 
آیات عظام قمی و شیرازی اعلامیه می دهند. 30آبان 
هم از سوی آیت ا... شیرازی تعطیلی عمومی اعلام 
می شود. هیچ چیز به رغم ایستادگی های ازهاری، به 

نفع حکومت پیش نمی رود.

ششم/ فرار از مهلکه
سوم دی ماه57 است. می گویند ازهاری سکته کرده. 
وز  یری که ایده هایش در این 55ر برای نخست وز
هیچ کدام شاه را به بقای حکومت نزدیک نکرد و 
هر روز با خون تازه ای، درخت انقلاب را پربارتر کرد، 
گر تمارض باشد،  حمله قلبی یک موهبت است و حتی ا
بهترین راه نجات از مهلکه انقلاب است. حالا خودش 
استعفایش را فرستاده کاخ نیاوران. می گوید شرایط 
جسمی مناسبی برای ادامه کار ندارد. ازهاری هم 
محمدرضا را ناامید می کند و سه روز بعد راهی آمریکا 
می شود. لحظه ای که ازهاری در هواپیما نشسته 
تا برای همیشه ایران را ترک کند، از بالا به پایتخت 
نگاه می کند. صدای محمدرضا در گوشش می پیچد: 
»پس فایده ماندن من در این مملکت چیست؟!« 

کاش همان موقع، پیش از آنکه خون های بیشتری 
ریخته باشد، گفته بود: فایده ای ندارد. باید رفت و 
تسلیم اراده ملت شد.اسدا...‌علم در وصف یکی 
از خوش‌رقصی‌های ازهاری برای شاه نقل می‌کند:‌ 
»مشغول گفت‌وگو با رئیس ستاد ارتش اسرائیل بودم 

گهان  و درباره پیشرفت‌های ایران حرف می‌زدیم که نا
ارتشبد ازهاری مثل خروس بی‌محل پرید میان حرف ما 
و گفت در اینجا هر پیشرفتی که انجام گرفته یک علت 
داشته و آن هم اینکه همه مثل سگ از شاه می‌ترسند. 
گر کسی دستوری را که او داده انجام ندهد حسابش با  ا
کرام‌الکاتبین است. شاه گفت،"خوب اشکال این حرف 
چیست؟" ناچار شدم بگویم ترس و وحشت جانشین 
درستی برای میهن‌پرستی و انجام وظیفه نیست. شاه 
گفت،‌ "باز هم نمی‌دانم کجای حرف او اشکال داشته،‌" 
که به روشنی منظورش این بود در آینده بهتر است 
نظریاتم را برای خودم نگاه دارم...« و همین‌طور هم شد. 

منابع:

گار، فراز و فرود دودمان پهلوی 1. جهانگیر آموز

2. محمود طلوعی، صد روز آخر

3. محمدرضا پهلوی، پاسخ به تاریخ، ترجمه حسین ابوترابیان

4.اسدا... علم، گفت‌وگوهای من با شاه )خاطرات محرمانه امیراسدا... 

علم(

5. تارنمای پژوهشکده تاریخ معاصر 

 
اول

 شخص

ل  ، متولد سا رمهد  جمشید شا

1334 در تهران، شهروند آلمان و 

مقیم ایالات متحده، عضو انجمن 

وهک  ه گر هی و سرکرد شا د پا

؛ کسی  « بود ر تند یستی » ر ترو

که از قلب آمریکا ده ها عملیات 

ن  یرا نه تروریستی در ا مسلحا

ها  ز آن  را هدایت کرد که یکی ا

شهادت ده ها نفر   را  در شیراز 

به همراه داشت. با مجازات این 

فرد اما، دولت های آلمان و آمریکا، داد حقوق بشر 

ای را طوری مدیریت  اند و فضای رسانه  برآورده 

می کنند که گویی یک قهرمان مبارز که جان میان لب 

و دندان برای آزادی وطنش تلاش کرده، قهرمانانه 

یخته  ت آو زا ر مجا ا ه و به د ه شد  به بند کشید

شده است!

 zتنزل ساحت مبارزه

مرور کارنامه جمشید شارمهد نشان می دهد که در 

رزومه این فرد جز  فعالیت تروریستی  چیزی 

وجود ندارد و او با این همه خودش را 

مبارزی برای آزادی مردم معرفی می کرد. 

تنها در یکی از اقداماتش در سال 1387، با 

عملیات تروریستی در حسینیه سیدالشهدای 

شیراز، باعث شهادت چهارده نفر، از جمله 

پنج کودک، و زخمی شدن بیش از دویست 

نفر شد.سؤالی که در اینجا بی پاسخ می ماند، 

این است که شارمهد دقیقا برای تحقق 

کدام »آزادی« تقلا می کرد؟ آزادی مردم یا 

آزادی مشتی سرسپرده نظام شاهنشاهی 

در خارج از کشور که حاضرند برای شلوغ 

کاری در ایران با خون ایرانیان خیابان هایش 

را رنگین کنند.

 zساکن متوهم طبقه ششم

مرداد سال 1399 بود که طبق اعلام وزیر اطلاعات 

وقت، جمشید شارمهد بازداشت شد. محمود علوی 

در همان زمان گفته بود: »این فرد جای خودش را در 

طبقه ششم اف بی آی می دانست؛ اما هم اکنون در 

بازداشت به سر می برد«. همین نقل قول نیم خطی 

برای درک میزان توهم افرادی مثل شارمهد کافی 

است. بزرگ ترین هنر ساکن طبقه ششم اف بی آی این 

است که هم وطنان خودش را با عملیات تروریستی 

داغدار کند.نگاهی به فهرست بلندبالای اتهامات 

این فرد، نشان می دهد که او در هر جای جهان 

چنین اقداماتی را انجام می داد، با واکنش ضربتی 

حکومت مستقر روبه رو می شد و کمترین مجازاتش 

العمر در آسایشگاه  توانست بستری مادام  می 

روانی باشد؛ آن هم به شرط ثابت شدن نداشتن 

سلامت روان که بعید است درباره چنین افرادی 

صادق باشد.آتش افروزی در هتل جهان تهران در 

اردیبهشت ۱۳۸۷، انفجار در حرم امام خمینی)ره( 

در خرداد ۱۳۸۸، تلاش برای بمب گذاری در سد 

سیوند شیراز در سال ۱۳۸۵ و همچنین مجموعه ای 

از بمب گذاری در اماکن عمومی، تأسیسات دولتی، 

شبکه حمل ونقل عمومی و تأسیسات زیرساختی، 

خرابکاری در اموال و تأسیسات دولتی و غیر دولتی 

و ایراد خسارت به محیط زیست از طریق مسموم 

کردن آب و آتش زدن جنگل ها، و تهیه بمب برای 

ا... گلپایگانی از دیگر  انفجار در حوزه علمیه آیت 

اقدامات گروهک تروریستی تندر و سرکرده آن 

جمشید شارمهد بوده است.

 zبازنمایی وارونه حقایق

در واکنش به مجازات فردی با این 

میزان از شرارت، رسانه های 

ز  کنند تا ا غربی تلاش می 

شارمهد یک قهرمان بسازند 

که برای آزادی کشورش تلاش کرده 

و در این راه جان سپرده است. اساسا 

این یک روش منسوخ در رسانه های معاند است 

که تلاش می کنند تا گنجشک را به جای قناری به 

مخاطبان خود قالب کنند. فکت های خبری و اسناد 

مرتبط با پرونده جمشید شارمهد نشان می دهد 

که هیچ لقبی برازنده تر از »تروریست« نمی توان 

برای او در نظر گرفت.با گسترش فضای مجازی و 

رسانه های آزاد در جهان، تکنیک های اقناع مخاطب 

که توسط این رسانه ها به کار گرفته می شوند، در 

حال بی اثر شدن هستند و حنایشان کم کم رنگ 

می بازد. طبعا مخاطب امروز آگاه تر از آن است که 

گول احساسی کردن فضا، وارونه جلوه دادن وقایع 

و مصادره به مطلوب کردن حقایق را بخورد. مشخصا 

نسل جوان آن قدر آگاه شده است که می تواند سره 

را از ناسره تمیز دهد.

 zدیپلماسی دُم خروس

دولت آلمان اما، در واکنش به مجازات جمشید 

شارمهد که در روز هفتم آبان به دار مجازات آویخته 

شد، سفیر خودش از تهران را فراخوانده است. در 

این شرایط، دولت ایالات متحده نیز در این آتش 

می دمد تا طنز تلخ حقوق بشر یک بار دیگر برملا 

شود. این دولت ها در شرایطی نسبت به مجازات 

یک تروریست در ایران گریبان چاک می دهند و 

اندازند که نسبت به جنایات رژیم  بلوا به راه می 

ر مردم  های اخیر و کشتا   ه صهیونیستی در ما

 فلسطین که کم از نسل کشی ندارد، کاملا بی اعتنا 

هستند.نکته درخورتأمل این است که دولت های 

متخاصم غربی، برای دشمنی کردن با ایران، دست 

می گذارند روی تروریست ها، تجزیه طلبان، تندروها و 

به طور کلی هر قشری که رویکرد و مشی آن ها با منافع 

ملی ایران در تضاد است و تلاش می کنند تا با علم کردن 

 گروهک هایی که اساسا با تمدن زاویه دارند، مقاصد خود

 را تأمین کنند.
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ساکن طبقه ششم اف بی آی!
درباره جمشید شارمهد و رسانه های معاندی که در تلاش اند  از یک تروریست قهرمان بسازند


